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کشور  با «آشتی ملی»
 به سمت هم گرایی می رود 

بــزرگان نظام کــه چیزی به اســم انقلاب و  �
کشــوری به نام ایران را از عمق جان باور دارند، 
از نظر شــرعی، قانونی، ملی و انســانی وظیفه 
دارنــد در جهت برقراری یک «آشــتی ملی» در 
شرایط خطیر کشور وارد عمل شوند و سرنوشت 
کشور را به سمت هم گرایی و اتحاد هرچه بیشتر 

پیش ببرند.
باور کنید که آشــتی ملی تنها وسیله ای است 
که امــروز می تواند رودرروی ســرمایه گذاری های 
دشــمن برای تفرقه بایســتد؛ باور کنید که بخش 
برنامه هــای سیاســی شــبکه هاي  از  عمــده ای 
خارجي فارســي زبان، با برقراری یک آشتی ملی 
خودبه خــود تعطیل می شــود چراکــه اتحاد ما، 
راه را بــرای ورود هرگونــه توطئــه تفرقه آمیزی 
می بندد. آنهایــی که مخالف هم گرایی در جامعه 
ایران هســتند و مستقیم و غیرمستقیم یا دانسته و 
ندانسته از ســوی دشمن حمایت می شوند یا مزد 
می گیرند، بعید است ندانند که روزی خواهد رسید 
که در تلخی سرنوشــت ۸۰ میلیون ایرانی سهیم 

خواهند شد. 
در این شــرایط حســاس تاریخی کــه حرکات 
داخلی به شــدت زیر ذره بین قــرار گرفته، بزرگان 
کشــور از همــه جناح هــا و گروه ها بایــد در راه 
ایجــاد آشــتی ملی پیش قــدم شــوند و نگذارند 
دشمن با ســاده ترین روش که همان خروج کشور 
از مســیر عقلانیت اســت، بــه آرزوی بزرگ خود 
برســد. در ســال های اخیر، تلاش هــای فراوانی 
بــرای ازمیان رفتــن عقلانیت در بســتر جامعه را 
شــاهدیم و به نظرم می رســد که ناکامی آرزوی 
دشــمن- که نابودی ماســت- تنها از طریق یک 
«آشتی ملی» امکان پذیر است. آشتی ملی، یعنی 
آن شــرایطی کــه جامعه را به ســمت عقلانیت، 
مدارا و مفاهمه پیش می برد و برخلاف نقشــه ها 
و ســرمایه گذاری های دشــمن روی عمیق شــدن 

فاصله میان قطب ها، به هم گرایی می انجامد.
متأســفانه افرادی تحت تأثیر القائات شیطانی 
دشــمن، عقلانیت خــود را از دســت می دهند و 
در مقابــل گروه های دیگر، به جز منافع شــخصی 
و گروهــی خــود، منافع برتری چــون منافع ملی 
کشــور را نمی پذیرنــد و در جهــت ضربه زدن به 
آن برمی آیند. آشــتی ملی، مانع از فعالیت چنین 

دیدگاه های تندرویی می شود. 
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کارتون خواب

روحانی و افکار عمومی 

۱- رســانه های مخالف دولت و صداوسیما 
به صورت ۲۴ســاعته از آقای حســن روحانی، 
رئیس جمهور، می خواهند نسبت به (شائبه ها- 
ما نمی دانیم) یا پرونده های اقتصادی برادرش 
واکنش نشــان دهد. رسانه های مخالف دولت 
این ادعا را مطرح می کنند که رئیس جمهور از 
برادرش حمایــت می کند. آنها اینک علاقه مند 
بــه برخــورد صریح و شــفاف بــا پرونده های 

اقتصادی شده اند. 
۲- گویــا در نشســتی درباره انتقــادات به 
عملکرد شــهرداری و شورای شهر و همچنین 
اعتراضات به واگــذاری پرونده املاک نجومی 
از طرف شــهرداری، یکی از مقامات شهرداری 
مطــرح کرده که نــام ۸۲۰ اصلاح طلب نیز در 

فهرست دریافت املاک نجومی قرار دارد. 
۳- رسانه های مخالف دولت با انتشار اخبار 
مربوط بــه پرونده فرزند خانــم ابتکار، معاون 
رئیس جمهور، خواســتار برخــورد قاطع با او 
هستند و اســتفاده از رانت و امکانات دولتی را 

قبیح شمرده اند. 
متأســفانه رســانه های حامی دولت برای 
حمایت دولت در برخورد با این اخبار، مســئله 
را اخلاقی می کنند و می گویند رفتار رسانه های 

مخالف دولت، خارج از اخلاق است. 
دولت اما تقریبا تا امروز دراین باره ســکوت 
کرده است. این ســکوت فرصت شایعه سازی 
و خبرســازی و بدگمانی را در اختیار دیگران و 
جامعه قرار می دهــد؛ اتفاقی که دقیقا بعد از 
فروپاشی پلاســکو افتاد و بایکوت خبری منجر 
به ساخته شــدن شــایعه های بســیاری درباره 
آتش ســوزی، تعداد تلفات، مســئولیت حادثه 
و... به وجود آورد. ســاختمانی بلند از شایعه 
و بدگمانی نســبت به شهرداری و شورای شهر 
و صداوسیما که فروپاشــی آن هرگز به راحتی 

خود ساختمان پلاسکو نخواهد بود. 
آقای حســن روحانی که در سال ۹۲ با رأی 
تقریبــا بالای مردم و به  هــزار امید و به آرزوی 
یک تدبیر بر صندلی ریاست جمهوری نشست، 
در این چندماهــه پایانی می تواند در مســئله 
پرونده هــای فســاد اقتصــادی یک ســونامی 
ایجاد کند و با ســیلی از آگاهی بخشی عمومی 
ضایعــات و نخاله هــای باقیمانــده از فســاد 
اقتصادی را که بســتر رود اقتصــاد را ناهموار 

کرده اند، صاف و هموار کند.
 تنها کافی است انگشــت پطروس خود را 
از روزن ســد پذیرندگی و شــفافیت اطلاعات 
بردارد. کافی است اعلام کند به مسائل دولتش 
- هم زمــان با افشــای پرونده هــای اقتصادی 
دیگر از دولت قبل کــه هم اینک نیز از منافع و 
منابع پیشــین خود منتفع هستند- با وسواس 
رســیدگی خواهد کرد و ســیر تا پیــاز ماجرا را 
برای انتشار به مطبوعات مستقل و به قضاوت 
عمومی خواهد ســپرد. این کار نه تنها منجلاب 
ساخته شده اقتصادی را می روبد، بلکه پس از 
آن رود شــفافی از اطلاعات به وجود می آورد 
که شــفافیتش جلوي آلودگی هــای اقتصادی 

دیگر را خواهد گرفت. 
آقای حسن روحانی! امروز هفته دوم بهمن 
۹۵ اســت. یک شــعار صدروزه در آغاز کارتان 
دادیــد که زمانــش کش آمد. صــد روز پایانی 
دولت را بی شعار انتخاباتی به شعور اجتماعی 
بها دهید و سرآغاز سونامی شفافیت اقتصادی 
باشید. صدها ساختمان دیگر همچون پلاسکو 
در معرض فروریختن هســتند. برای جلوگیری 
از فروپاشی ســاختمان افکار عمومی، پیش از 

آنکه بحران ایجاد شود، دست به کار شوید. 

سلام به فردا

آمریکا  رئیس جمهــور  بیــن  توییتری  کشــمکش 
و مکزیک بر ســر ســاخت دیــوار حائل میــان این دو 
کشــور که در نهایت به لغو دیدار این دو سیاست مدار 
همســایه منجر شد، بازتاب گســترده ای داشته است. 
به نظر می رسد اهمیت شــبکه های مجازی همچون 
توییتر حتی نزد چهره های سیاســی جهان نیز کشــف 
شده و آنها دریافته اند که با استفاده از این رسانه های 
آنلاین می توانند به شــکلی فوری و بدون حاشیه، پیام 

خود را به افکار عمومی برسانند. 
اما درمورد مناقشه توییتری ترامپ و پنیانیتو به نظر 
می رســد موضوع فراتر از  پذیرش کارکردها و اهمیت 
رسانه های مجازی باشــد. بحث و مناقشه آنها درباره 
ســاخت دیوار در مرز دو کشور، موضوعی است که در 
نظام های دیپلماسی بین المللی می تواند با گفت وگوی 
رودررو حل شود. به عبارت دیگر، عجیب است که چرا 
چنین مسئله ساده ای که میان دو کشور حادث شده و 
می شــد آن را با گفت وگوی دیپلماتیک حل کرد، امروز 
در معرض دید  میلیون ها نفر قرار گرفته و مردم جهان 
به شاهدان خاموش توییت های رئیس جمهور آمریکا 
و واکنش هــای رئیس جمهور مکزیک بدل شــده اند. 
کشاندن چنین موضوعی به شبکه های اجتماعی، نشان 
از آن دارد که دو طرف، خواهان آن هستند که از طریق 
دیگری، افکار عمومی شــهروندان خــود را تحت تأثیر 
قرار دهند، اما از این نکته به ســادگی گذشــته اند که با 
ورود یک مناقشــه به فضای مجازی، نمی توان انتظار 

نتیجه ای قابل پیش بینی را داشت. 
در شــرایطی کــه امــروز دولتمردان کشــورهای 
توســعه یافته یــا درحال توســعه، بــه تأثیــر فراگیر 
شــبکه های اجتماعــی پــی برده انــد و از آن در راه 
اهداف خــود بهــره می برند، مــا در کشــورمان نیز، 
تجربه هــای مشــابه داشــته ایم؛ تجربــه حضــور و 
اظهارنظر چهره های سیاسی و فرهنگی در شبکه های 

اجتماعی و بازتاب هــای گاه موفق و گاه ناموفق آنها. 
به عنوان نمونه بد نیســت به تلاش های یک سال اخیر 
آقای ظریف در توییتر اشــاره کنیم که با وجود ضعف 
تیم رســانه ای رئیس جمهور، یک تنه توانســتند افکار 
عمومــی را خصوصا در بحث برجــام مدیریت کرده 
و با آگاهی بخشــی لازم در مواقع حســاس، مصداق 
بهره برداری مثبت از امکان رســانه ای توییتر باشــند. 
حضور چهره های مطرح کشــور در توییتر محدود به 
سیاسیون نمی شــود. در همین چند روز اخیر، توییت 
خانم علیدوســتی که به طور مســتقیم اشاره به رفتار 
نژادپرســتانه ترامــپ دارد نیز بازتاب گســترده ای در 

رسانه های بین المللی داشته است. 
درباره شــخص ترامپ و توییتــرش اما موضوع تا 
حدودی متفاوت اســت. رئیس جمهور جدید آمریکا، 
با توجه به روحیه ای که دارد، در کشــاندن موضوعات 
به شــبکه های اجتماعی زیاده روی می کند؛ درست به 
همان شــکل که در اعلام مواضع رســمی اش، گاه با 
زیــاده روی، باعث التهاب در افکار عمومی می شــود. 
نطق های انتخاباتی ترامــپ و فرمان هایی که تاکنون 
صادر کــرده، حکایت از آن دارد کــه باید از این پس، 
ترامپی کــه در توییتــر می بینیم نیز بــه همین اندازه 
تند و هیجان زده باشد. کشــیدن دیوار و لغو دیدار دو 
سیاســت مدار بدون درنظرگرفتن تمــام پروتکل های 
مرسوم دو کشــور آمریکا و مکزیک، موضوعی نیست 
که پیش از ترامپ نیز به ذهن رئیس جمهوران پیشین 
آمریکا نرسیده باشد، اما عجیب است که چرا ترامپ تا 
آنجا درباره چنین طرحی زیاده روی می کند که به جای 
رجوع به گفتمان دیپلماسی و نشست های لازم در این 
زمینــه، از توییتر به عنوان رســانه اعلام نظراتش بهره 
می برد. به نظر می رســد این گونه اســتفاده از توییتر و 
شبکه های اجتماعی، پاشنه آشیل ترامپ خواهد بود، 
چراکه روحیه پوپولیستی و متخاصم ترامپ و ادبیاتی 
کــه او در عرصه داخلــی و بین المللی به کار می برد، 
علاوه بر کورکردن راه های گفت وگو و حل دیپلماتیک 
مسائل، اثرات غیرمنطقی خود را نه فقط در دنیا، بلکه 
حتی در حــزب جمهوری خواه به بــار خواهد آورد و 

افکار عمومی را وادار می کند روبه روی آن بایستند. 

توییتر پاشنه آشیل ترامپ است

 پوریا عالمى

پشت جلدواکنش

۱. ســاختمان پلاســکو، هــم در آغــاز و هم 
در فرجــام خود تاریخ ســاز بوده اســت. در ابتدا 
مرتفع ترین ساختمان پایتخت و نمادی از مدرنیته 
شــهری بود. در زمان فروپاشــی هــم نمادی از 
بی توجهی به ایمنی شــهری. هــر دو نماد برای 
شــناخت ویژگی هــای تاریخــی شــهری ایــران 
فوق العاده مهم هســتند. برای مدیرانی که بیش 
از کیفیت، به دنبال رکوردســازی«ترین» ها هستند 

پلاسکو شاخص گویایی است. 
۲. اولین بــار دکتر همایــون کاتوزیــان از تعبیر 
«جامعه کوتاه مدت» برای تحلیل تاریخ ایران بهره 
برده اســت. بنا بر نظریه او «جامعه کوتاه مدت در 
نتیجه فقدان یک چارچوب اســتوار و خدشه ناپذیر 
قانونی اســت که می توانست تداومی درازمدت را 
تضمین کند». ســاختمان پلاسکو که نماد مدرنیته 

شهری بود، بیش از پنج دهه دوام نیاورد. سخن در 
اینجا در باب علل فروپاشی ساختمان نیست، سخن 
اصلی این است که پایه های مدرنیته در کشور ما به 
سستی ســاختمان پلاسکوست. چرا؟ چون اساس 
مدرنیته بر یک بنای محکم قرار داده نشــده است. 
بنای استوار چیست؟ در یک کلمه: «قانون». قانون 
سنگ بنای ســاختار جدید اســت. بدون حاکمیت 

قانون سنگ روی سنگ بند نمی شود.
۳. یکــی از پرســش های مهــم این اســت: با 
وجــودی که روزانه ده ها نفر بــه طرز فجیعی در 
حوادث گوناگون جانشــان را از دســت می دهند، 
چــرا حادثــه فروپاشــی پلاســکو - بــا تلفــات 
غیرقابل مقایسه- به شــکل مهیبی همه جامعه 
را تحت تأثیــر قــرار می دهــد و یک مــوج عظیم 
می آفرینــد؟ پاســخ این ســؤال می توانــد ابعاد 
مختلفی داشــته باشــد، ولی در یک نــگاه کلی 
می توان گفت شوک بزرگ و فراگیر ناشی از خبری 
که هرکســی می تواند خود را در وضعیت مشابه 
آن ببینــد می تواند چنین پتانســیلی بیافریند؛ مثلا 
روزانه ده ها نفر در تصادفات کشــته می شــوند، 

ولی سقوط یک هواپیما یا تصادف قطار یک شوک 
بزرگ می آفریند چرا؟ چون پتانسیل ایجاد یک خبر 
شوک آور را دارد. وقتی چنین خبری همه جامعه 
را دربر می گیرد، موجی هم زمان از بغض و درد و 
اندوه و خشم و ســؤال های بی پایان را می آفریند. 
تأثیــرات توجه نکردن به هر بخــش از این موج، 

کمتر از اصل حادثه نیست.
٤. «جامعــه پلاســکویی» می توانــد گویــای 
وضعیت جامعه ای باشــد که در آن ســاختارها 
سست و شــکننده و ناپایدار اســت، امکان ایجاد 
التهابــات گوناگون زیاد اســت و نهایتا آنچه باقی 
می مانــد، درد و انــدوه اســت درحالی که اصل 
مســئله همچنــان باقی اســت. ســاختمان های 
مشابه در معرض فروپاشــی اند و هیچ کسی هم، 
نه مســئولیت فروپاشــی قبلــی را می پذیرد و نه 
از پیشــامدهای جدید پیشــگیری می کند. جامعه 

پلاسکویی، جامعه دریغ است! 
*این تعبیر متعلق به اندیشمند نامی، دکتر محسن 
رنانی، اســت کــه آن را اخیرا در نشســت نقش 

پزشکان در توسعه ملی به کار برده است. 

جامعه پلاسکویی*

 کریم ارغنده پور 

 عبداالله ناصرى
 فعال سیاسى

اتفاق 

گیسو فغفوري: حضور فیلم «فروشــنده» در بین پنج 
نامزد نهایی فیلم های خارجی در اســکار برای اهالی 
و دوست داران ســینما شادی زیادی به همراه داشت. 
دفعه پیش نیز اصغر فرهادی بود که توانست با فیلم 
«جدایی نادر از سیمین» اسکار را برای ایران به یادگار 
بیاورد. این بار اما به مدد شبکه های اجتماعی بسیاری 
از هنرمنــدان و مردم در صفحات اجتماعی خود ابراز 
امیدواری کردند اصغر فرهادی برای دومین بار جایزه 
اســکار را از آن خود کند. کمي بعد از این خوشحالي 
ماجــرای دیگــری به وقوع پیوســت. درخواســتی از 
کارگــردان و عوامــل فیلــم «فروشــنده» در واکنش 
به دســتور ترامپ مطرح شــد. پیشــنهاد لغو ورود و 
اعطانکردن ویزا به ایرانیان و مردم شــش کشور دیگر 
که جمعیت عمده آنها «مســلمان» هستند، از سوی 
رئیس جمهور تازه به مسند رسیده آمریکا مطرح است. 
هــر چند در این مــدت کوتاه از حضور ترامپ بیشــتر 
رفتارهای او با واکنش مردم آمریکا روبه رو شده است. 
مخالفان ترامپ در گوشــه وکنار کشور تظاهرات های 
متعددی را برپا کرده اند. مادلین آلبرایت، وزیر خارجه 
یهودی الاصل پیشین آمریکا اعلام کرده است نامش را 
در فهرست «مسلمانان» ثبت نام کند. شیالاباف، بازیگر 
آمریکایی در تظاهرات ضد ترامپی دستگیر شده است. 
اما مخاطبان شــبکه های اجتماعی که این اخبار را با 
دقت دنبال می کنند یک خواســته را نیز مطرح کردند 
و آن حضورنیافتــن «اصغر فرهــادی» و دیگر عوامل 
فیلم در مراسم اسکار است. خواسته ای که خیلی زود 
از سوی «ترانه علیدوســتی» با اقبال روبه رو شد. این 

بازیگر توانای ســینمای ایران با انتشار توییتی به زبان 
انگلیسی اعلام کرد مراســم اسکار را بایکوت می کند 
و حاضر نیســت به کشــوری که به مردم کشــورش 
احترام نمي گذارد، برود. بســیاری از رسانه های جهان 
از گاردین و نیویورک تایمز و هالیوودریپورتر و ... رفتار او 
را با مریل اســتریپ مقایسه کردند. اما سؤال این است 
که چرا مردم از اصغــر فرهادی و عوامل فیلم انتظار 
چنین برخوردهایی دارند؟ چــرا انتظار دارند فرهادی 
و دیگــران از این موقعیت مهم دســت بردارند؟ چرا 
فرهادي که به خوبی نشان داده است به تمام مسائل 
اجتماعی و سیاسی کشور ایران واکنش نشان می دهد، 
این بار با حذف خود از مســیری دیگر واکنش نشــان 
دهد؟ مگر اصغــر فرهادی نبود که هنــگام دریافت 
جایزه اسکار درحالی که ســایه جنگ بر سر کشورمان 
دیده می شــد، با ســخنان کوتاهی توانست موقعیتی 
ویژه بــرای ایران در جهــان فراهم کنــد و به بهترین 
شــکل فریاد صلح خواهی ایــران را در جهان مطرح 
کنــد؟ کاش این بار هم بدانیم و بــاور کنیم که باز هم 
فرهادی می تواند در لحظات مهم نشان دهد چگونه 
نبض مردم کشــورش در دســتانش می تپد و نســبت 
به خواســته های آنان واکنش مناسب نشان می دهد. 
فرهادی کارگردانی اســت که از کنار مسائل به راحتی 
نمی گذرد؛ او نســبت به گورخواب ها، مــردم غزه و... 
واکنش مناســب نشــان می دهد. باور کنیم این بار نیز 
فرهادی می تواند با حضورش در مراســم اســکار به 
شــکل بهتری به مسائل و سیاســت های نژادپرستانه 

ترامپ واکنش نشان دهد. 

فرهادى مراسم اسکار را از دست ندهد 

مجتبى راعى

 جلال پیرمرزآباد

ماجراى عشق و عاشقى میدون 


